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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي
  ∗نرگس جهان

  :نويسد علي اكبر دهخدا در ذيل كلمة ابليس مي
معني   بهظاهراً از كلمة يوناني ديابلس؛ لغويون عرب آن را از مادة ابلاس”

اند و آن نام مهتر ديوان است كه پس از نفخ  نوميدكردن يا كلمة اجنبي شمرده
ة آدم سرباز زد مطرود گشت و او تا روز چون از سجد, روح در جسد ابوالبشر

نظير اهريمن دين . رستاخيز زنده باشد و جز بندگان مخلص را اغوا تواند كرد
 ديو، مهترديوان, ابولبيني, شيخ نجدي, ابومره, بوخلاف, اسعزازيل، خنّ, زردشت

  .١“جمع آن اباليس و ابالسه است, پدر پريان) اسامي في الاسامي(
  :ر ضمن توضيح، ابيات زير را از مولانا نقل كرده استعلي اكبر دهخدا د

 ـ    چـو ابليـسي كـه گفـت اغـويتني           هم  هـر دسـتي نبايـد داد دسـت         هپس ب
  او نبــــودي آدم او غيــــري بــــدي  پس اگـر ابلـيس هـم سـاجد شـدي          
ــود ــود    آن بلــيس از خمــر خــوردن دور ب ــر و ز جح ــود او از تكب ــست ب   م

  ور بليــسي كــرد مــن پوشــيدمش     ست مـن بخـشيدمش     ا گفت اگر ديو  
ــ ــآن بل ــري يس از نن ــار كمت   خويـــشتن افگنـــد در صـــد ابتـــري  گ و ع

ــي كــم  پــر هنــر را هــم اگرچــه شــد نفــيس ــيس پرســت و عبرت ــر از بل   گي
  يك نشد با جان كه عضو مـرده بـود           آن بليس از جـان از آن در پـرده بـود      

ــه ن  ربـ ـخ يده بـ ـنـ ـال بر از حـ ـيــآن ام ــبــك   ٢رظــانه نسليــز بودش ج
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  ٩٦  قند پارسي

  

علي اكبر دهخدا در ذيل كلمة شيطان توضيح . گر ابليس شيطان استاسم دي
  :دهد مي
شطوناً يعني دور شد دور شدني و وجه تسميه آن , شيطان، ابليس از مادة شطن”

اند از  بعضي گفته. است كه از درگاه حضرت آفريدگار مطلق رانده شده است
ين وزن آن فعلان اربناب. معني هلاك شدن است  بهباشد كه مادة شاط شيطاً مي

  .“است و وجه تسميه نيز ظاهر است
  : گفته استالسلوك مجمعدر 
تاريكي كفر است در جسم و روان   بهشيطان آتشي است نا صاف كه آميخته”

  .“آدمي مانند جريان خون روان است
و اين  اختلاف دارند ١»نجِالْ  وسِناِ الْنيطِيٰش«مبارك آية علما در تفسير اين لفظ از 

اند جز  قول اول آن است كه شياطين همگي فرزند ابليس. اختلاف بر دو قول است
قسمتي را مأمور وسوسة بني نوع ساخت .  وي فرزند خود را دو قسمت ساختكه ناي

پس قسم اول شياطين انس و قسم دوم شياطين .  كردجنمور وسوسة أو قسمت ديگر م
اند جن .د نافرماني از نوع قول دوم آن است كه هر متمرو انس را شيطان نامند و از جن 

شيطان الانس و شر هل تعوذن باالله من : ابوذر فرمود  بهاين رو پيغمبر صلّي االله عليه وسلّم
مگر براي بني آدم هم شيطان وجود دارد؟ فرمود بلي شياطين انس : ؟ ابوذر گفتنالج

س است كه امام فخر رازي در تفسير بيان و اين قول ابن عبا. اند جنشريرتر از شياطين 
 و روايات اسلامي آمده كه وي قرآندر … )اف اصطلاحات الفنونكشّاز (كرده است 

رد از لام امتناع كالس نخست فرشته بود و چون از امر الهي مبني بر سجده كردن آدم عليه
ي دكتر از فرهنگ فارس(اغوا و اضلال خلق پرداخت   بهت رانده شد ودرگاه احدي

  ).٢معين
  :نويسد ابليس مي به راجع الانبياء قصصحسين عمادزاده در 
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ٩٧

  

. سجود بودند  بهست كه ابليس از فرشتگان نبود و تنها فرشتگان مأمور ااين… ”
: دهد  نيز توضيح مي.١»مآدا لِودج اسةِكَئِلٰۤملْا لِنلْ قُذْ اِو«: كند و آيت زير را نقل مي

 كعنا مم«: ده نبود زيرا ملك نبود و لذا موقعي كه خطاب شدسج  بهابليس مأمور
ولي تكبر . سجده نبودم  بهعرض كرد من فرشته و مأمور. ٢»كترم اَذْ اِدجسا تلَّاَ

 ن مِهتقْلَخ  وارٍٍ نن مِينِتقْلَ خهنر ميا خناَ«ورزيد و زيربار فرمان نرفت و گفت 
 نفس آدم در حالي كه شرافت آدم  به اين جا قياس كرد نفس خود رادر. ٣»نٍيطِ
علاوه بود وي در صف ملائكه بود و بايد در حين امر   به،ت استجان آدمي به

بايد از يت جمهور محترم است و اقليت پيروي فرشتگان سجده كند كه راي اكثر
  .كثرت پيروي نمايد

 الَقَ«:  بهشت رانده شد و خطاب شدسبب همين تكبر و خودپسندي از  بهابليس
) اي شيطان: (ترجمه. ٤»�نِي الدمِو يليٰ اِةَنع اللَّكيلَ ع انّ و�ميجِ ركناِا فَهن مِجراخفَ

اي و لعنت بر تو باد تا روز جزا بنابراين  پس تو رانده شده. از بهشت خارج شو
بب حسادت او شد و در مقام سيت ت بيرن شد و اين محرومجنّشيطان از 

حضرت امام … ه تناول نموداغواي آدم برآمد تا او را اغوا كرد و از شجره منهي
 زيرا او از آتش ،روي جهل او بوداز تكبر شيطان : جرير فرمود  بهصادق بالحق

ت از خاك پس ابليس بر است و آتش از چوب است و چوب از درخت و درخ
  .٥ابا از سجده نمايدآدم خاكي افزوني نداشت تا 

 در ضمن بيان ٣٤آيت , ٢ نخستين بار اسم ابليس در قرآن كريم در سورة بقره
 و .٦»اِذْ قُلْنا لِلْملٰۤئِكَةِ اسجدوا لِآدم و«. آدم آمده است  به ابليسةامتناع كردن از سجد

. مگر ابليسپس سجده كردند , آدم را سجده كنيد:  آنگاه كه فرشتگان را گفتيم]يادكن[
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  ٩٨  قند پارسي

  

، ١٨؛ سورة كهف ٦١، آيت ١٧) اسرائيل بني(؛ سورة اسراء ٣١، آيت ١٥در سورة حجر 
  . ابليس را با نام ابليس يادكرده استقرآن ٧٤، آيت ٣٨ و در سورة ص ٥آيت 

فوسوس اليه  ١٢٠، آيت ٢٠ هٰ با اسم ديگر او كه شيطان است در سورة طٰقرآنو 
  . نام برده است.فوسوس لهما الشيطن ٢٠، آيت ٧ و در سورة اعراف .الشيطن

  :كند مولانا نيز شيطان را با نام ابليس ياد مي
  ١گفت نامم فاش ابليس شـقي اسـت         گفت هي تو كيستي نـام تـو چيـست     

  كـر ريخـت   چارگان زين م    نون آن بي    اش را كوفت شيطان و گريخـت      سينه
ين سبب شيطان هم  به.عقيدة اسلامي ابليس از آتش خلق شده است و آدم از گل به

: كند  اشاره ميقرآن كه نچنا. داند و اين امر مانع سجده او شد خودش را بهتر از آدم مي
. ٢»نٍي طِن مِهتقْلَخ  وارٍٍ نن مِينِتقْلَ خهنر مي خاناَ الَ قَكترم اَذْ اِدجس تآلّ اِكعنا م مالَقَ«

تو فرمان دادم؟   بهشت تو را كه سجده نكني آنگاه كه چه باز دا]خداي گفت[: ترجمه
  .و بهترم مرا از آتش آفريدي و او را از گلامن از : گفت

  :كند همين موضوع اشاره مي  بهقرآنجاي ديگر 
من : گفت: ترجمه. ٣»نٍونس ماٍم حن مالٍصلْ صن مِهتقْلَ خرٍشب لِدجساَ لِنكُ اَم لَالَقَ«

اي  ي بويناك آفريدهجنّنم كه براي بشري كه او را از گلي خشك برآمده از لنه آ
  .سجده كنم

  :كند جاي ديگر اشاره مي
آيا كسي را سجده كنم كه از گلي : گفت: ترجمه. ٤»اني طِتقْلَ خنم لِدجساَ  ءَالَقَ«

و  امن از: گفت. ٥»نٍي طِن مِهتقْلَخ  وارٍٍ نن مِينِتقْلَ خهنر مي خاناَ الَقَ«اي؟  آفريده
  .بهترم كه مرا از آتش آفريدي و او را از گل
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ٩٩

  

  :كند مولانا اشاره مي
  ١گفت من از آتـشم آدم ز طـين      تو همان ديدي كه ابليس لعـين    

  :كند مولانا اظهار مي. همين سبب خودش را برتر از آدم دانست به
  ٢ير دم شـيطاني اسـت    كه انا خ    تســ لطانياز ســ  بــهبنــدگي او

 يعني خير قرآناز همان كلمة » برتر و بهتر«بايد تذكّر داد كه مولانا براي صفت 
كند كه خود را بهتر دانستن لاف شيطاني است نه  دوم اظهار مي. استفاده كرده است
بلكه عاجزي و انكساري و بندگي فعل آدم است و اين بهتر از  ،يتصفت آدمي و آدم

 المخلوقات گرديد و ابليس سبب بندگي اشرف  بهس است، زيرا كه آدمسلطاني ابلي
  .سبب تكبر و خودپسندي راندة درگاه شد به

  ٣سيلــــر ببــــدگي آدم از كنــ ـب  فرق بين و برگزين تو اي حبـيس       
  .سبب خودپسندي و خودبيني در زمانه رسوا شد  بهكند كه ابليس مولانا اظهار مي
  ٤از ضعيفي راي آن توبـه شـكن         نمــردد در زرة ابلــيس گــمــسخ

 فعل بد از اينداند و مردم را  مولانا اين خودپسندي و خودبيني را فعل ابليس مي
  :كند آگاه مي

ــسانچــش ــددم به را يكــم ابلي   چند بيني صورت آخر چند چنـد        بن
 اشاره قرآن. ابليس از سبب خودپسندي نافرماني تا روز محشر راندة درگاه شد

  :كند مي
: گفت: ترجمه .٥»� يومِ الدينِٰ و انّ علَيك اللَّعنةَ اِلي�الَ فَاخرج مِنها فَاِنك رجِيمقَ«

. اي و همانا تا روز پاداش و كيفر بر تو لعنت است  بيرون شو كه تو راندهجا نپس از آ
  :كند همين موضوع اشاره مي  بهمولانا

ــ ــايـ   ٦تا كه شد ملعون حق تا يـوم ديـن           نيعـــس ليال آورد ابلـــن مثـ
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  ١٠٠  قند پارسي

  

مولانا نيز در بسياري از ابيات . كنند بعد ابليس را با نام ابليس لعين ياد مي  بهاز آن
جا يك دو بيت براي نمونه نقل  اين. خود ابليس را با همين صفت يادكرده است

  :شود مي
ــيفـــگ   ١دام زفتي خواهم اين اِشـكار را        ين دادار راعـــس لت ابلـ

و از اين . ابليس شد  بهبعد اين فعل خودپسندي براي هميشه منسوب  به ايناز
  :فرستند لعنت بر ابليس مي. دهد مناسبت هر كس كه اين كار را انجام مي

 ـ چ   ٢هر كه خست او گفت لعنت بر بليس         اد آن رئـيس رين ره خـار بنه ـ ون ب
  :داند مولانا براي اين كار لعنتي ابليس را پيشوا مي

 ـ     پيش او    ٣كو شكار آمد شبي كـه جـاه را          ن راه را   ابلـيس بـود اي
 سبب يكي از اينكرد و  عقيدة اسلامي ابليس صدها هزار سال خدا را عبادت مي به
كند مولانا اشاره مي. بان خدا و اميرالمؤمنين بوداز مقر:  

ــ  صد هزاران سال ابليس لعين     ــود اب ــؤمنيندال و اميب   ٤رالم
  . لذا رسوا گشت،دم جنگ كردولي او از ناز خود با آ

ــنپ ــج  ــه زد ب ــازي ك ــا آدم از ن   ٥چو سرگين وقت چاشت     گشت رسوا هم    ته داش
  :كند مولانا نظر مي. تواند سروري و رياست آدم را قبول بكند  جهت او نمياز اين

  ٦كه چرا آدم شود بر من رئـيس         شد عزازيلي از اين مستي بليس     
داشت ولي از  كرد لذا نام نيكو مي  خدا را عبادت ميها نظر مولانا چون ابليس سال به

  .سبب نافرماني رسوا شد و باعث اين رسوايي نامش ابليس افتاد
ــيا ابهــ الســ ــكــو نــس نيل   ستشت رسوا بين كه او را نـام چي ـ     گ  تسام زي

ــدر ج ــه ــان مع ــدي عروف ب   ٧عكس اي واي او     روضي به گشت مع   اي اولي
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٠١

  

جز طين آدم هيچ   بهكند كه چون او گيري مي  نخوت ابليس نتيجهمولانا از تكبر و
  .فضيلتي در او نديده بود لذا از سجده امتناع كرد

  ١س جـز طينـي نديـد     دة ابلـي  دي  مثـل و نديـد      ز آدمي كه بود بي    
 مولانا اين عزّت و ذلّت را در ٢ من تشاء و تذلّ من تشاءو تعز است قرآنآيت 

  .يندب صورت آدم و ابليس مي
  ٣خوان نـشانش    ز آدم و ابليس بر مي       شدگانت و آنِ بنــزّت آن اوســعــ
نگرند فعل  نظر حقارت مي  بهديگران كه به نكند، آنا گيري مي  نتيجهاز اينمولانا 

  :سرايد  مولانا مي.دهند ابليسانه را انجام مي
  ٤س لعـين ر كردسـت ابلـي    كاين نظ ـ   طـين   شاه دين را منگر اي نادان بـه       

زيرا كه , صورت از گل سرشته مردان دين منگر  بههرگز, نوا  تو اي نادان بييعني
  :سرايد نيز جاي دگر مي. آدم انداخت  بهايست كه شيطان اين همان نظر خودبينانه

  ٥اين جهان ديد و آن جهان بينش نديـد         دديــ ـش ننن آدم و ديــ ـيد طــ ـديـــ
ها نظر كني وگرنه  يس اعوري بر حقيقتكند كه نبايد كه مثل ابل و مردم را آگاه مي

  :مثل او هلاك خواهي شد
  ٦نيم بيند نيم نـي چـون ابتـري         چو ابلـيس اعـوري      تا نباشي هم  
تكبر و . مثلاً بليس و بليسي. كار برده است  بهعنوان تخفيف  بهمولانا كلمة ابليس را

  :كند ه ميهمين معني استفاد  بهمولانا از واژة بليسي. غرور كه صفت ابليس است
ــري ــاز ح ــم در آن روي قص ك   شوعهــرة خــر كــم در آن چكبــوز ت  وعن

ــ  ن از بخل كـم در روي جـود      چني  هم  ــس چيوز بل ــرة خ ــه   ٧ودجوب س
ــب  ن تـو اي حبـيس  ن و برگـزي   فرق بي  ــي آدم از كدگنــ ــر ببــ   ٨سيلــ
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  ١٠٢  قند پارسي

  

كبر كرد لذا از و چون ابليس كبر ت. در ابيات فارسي ابليس مظهر كبر و غرور است
شمرند و از اين زشتي  شعراي عارف كبر را فعل شيطان مي. درگاه خداوند رانده شد

آدم   بهابليس و بندگي را  بهمولانا نيز مانند شعراي عارف كبر را. كنند مردم را آگاه مي
  :آورد طور مثال مي  بهالسلام منسوب كرده و فرق هردو را عليه

  ١گير از بلـيس  پرست و عبرتي   كم  د نفـيس ش ـز اگـر با ر را ني ـرهن ـپ
صفت ابليس مكر و حيله است و بسياري از مردم از اين نوع هستند كه بنيان 

ابليس و آدم «مولانا اين نوع افراد را با عنوان . نهند كارهاي خودشان را بر حيله مي
  :ياد كرده است» روي

  ٢سـت تي نشايد داد د   پس بهر دس    چون بسي ابليس آدم روي هست      
ها  آن، »و ام لشياطين في صورالانسان«:  هست)ص(حديث رسول اكرم  بهاشاره

ظاهر   بهاند كه اين نوع افراد درنظر مولوي مانند آن درويشان. ابليسان آدمي رويند
آن اقطاب و مرشدان است كه   بهنيز اشاره. اند ولي در باطن ابليس صفت درويش صفت

مولانا در مصرع دوم آگاه . سازي نزديك  و بهانهگويي دروغ  بهاز حقيقت دور ولي
  .كند كه هر دستي يعني مرشد براي بيعت كردن نيست مي

 كريم اشاره شده است كه خداوند قرآندر . افروخته چوب و ذغال و جز آن: آتش
يان را از آتش و همين باعث مانع سجدة جنّكريم آدم را از خاك آفريد و ابليس و 

 ينِتقْلَ خهنر مي خاناَ الَ قَكترم اَذْ اِدجس تآلّ اِكعنا م مالَقَ«: گويد  ميرآنق. آدم شد  بهابليس
را از سجدة بر و  چه چيزي ت]شيطان[ بهگفت خدا: ترجمه. ٣»نٍي طِن مِهتقْلَخ  وارٍٍ ننمِ

  .٤او را از خاكاي و  ويم مرا از آتش آفريده امن بهتر از: ؟ گفت.آدم مانع آمد
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٠٣

  

 ن مِنَّآج الْقلَخ  وارِخفَالْ كَالٍٍصلْ صن مِانَسناِ الْقلَخ«: كند جاي ديگر اشاره ميقرآن 
ارِمجٍ منآفريد آدمي را از گلِ خشك مجوف چون گلِ پخته و آفريد : ترجمه: ١»ارٍ ن

  .جنّيان را از آتش متحرك
  :كند مولانا اظهار مي

  وزير هفتم خاك بـا تلبـيس ش ـ         وس ش ـ را بـرو ابلـي    گفت آتـش    
ــ  و برشــها رو تــي بـ ـاكآدم خــ ــاي بلــيس آت ــريش رو ت   ٢ا ث

 قياس اول كسي كه در مقابلة نصّ:  در دفتر اول يك عنوان استمثنوي معنويدر 
مولوي در ابيات زير اين عنوان هدف و مقصود را براي انسان . نفس آورد ابليس بود

كند مولانا اظهار مي. ر كرده استقدم عشق مقر:  
  ودس بـــيلـــدا ابوار خـــش انـــيپـــ  ودم ـا نه ـ اسكس كـاين قي ـ   اول آن 

ــ  شك بهتر است    گفت نار از خاك بي     ــم ــاك اكدرار و او ز خــن ز ن   تس
 ـ    پ ــت مـ ـاو ز ظ  ش كنـيم  لر اص ـ س قياس فـرع ب ــلم ــا ز ن   ٣مينور روش

معني   بهقياس در لغت: دهد ياس را توضيح ميدكتر سيد صادق گوهرين كلمة ق
اندازه و اندازه گرفتن دو چيز و برابر گردانيدن در فكر يكي را با ديگري در حكمي 

 ،بر زيادت از يك قول جازم است و در اصطلاح اهل منطق، قياس قولي باشد مشتمل
.  لازم آيدن بر سبيل اضطرار از وضع آن قولها بالذات قولي ديگر جازم معيكه نچنا
) ١٨٦الاقتباس ص  اساس(ست و حيوان جسم  ا گوييم هر انساني حيوانكه نچنا

جزئي   بهشود كه ذهن را از كلّي گونه استدلال اطلاق مي آن  بهست كه قياس اغرض آن
 مقدمه كلّي كه انسان از اينمثلاً . موارد اطلاق آن برساند  بهقانون نتيجه و از  بهيا از اصل
  …)نامه لغت(رسيم كه پرويز در ضمن فناپذيرست  اين نتيجه مي  بهتفناپذير اس

قول   به.هدف است ابليس بود  بهاين قياس در نزد صوفيان كه تنها وسيلة رسيدن
  :كوب دكتر عبدالحسين زرين
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  ١٠٤  قند پارسي

  

كاربرده است كه عيناً لفظ   به اين كلمات رامثنويلاي  هچنين مولانا در لاب هم”
مثلاً كلمة .  راه پيدا كرده استمثنوي در زبان قرآن ا از طريق نيست امقرآن

يات كه هرچند چنين تعبير الحاق ذر هم. شاءاالله گفتن است استثنا در معني ان
  .“١»مهتير ذُمهِا بِنقْحلْاَ« قرآن نيست از آيت قرآنصورت در  بدين

  :كند مولانا اشاره مي
ــمه” ــچـ ــيو ابلـ   ٢وگـو  ر جنگ و اندر گفـت   با خدا د    ات اوس و ذريـ

وسيلة داستان و حكايت   بههمين طور مولانا بسياري از نكات علمي و عرفاني را
اي از مدارك اسلامي ندارند  سرچشمه ها هيچ بيان نموده است كه اين نوع داستان

مثلاً در داستان بيداركردن . طور مثال آورده است  بهولي مولانا براي بيان مقصود
  .“يهمعاو  بهابليس

اسم و آفرينش ابليس و   به از طريق اين داستان مولانا مكر و فريب ابليس و راجع
  .كند تلبيس وي اشاره مي

عناوين زير مطرح   به در دفتر اول داستان ابليس و معاويه رامثنوي معنويمولوي در 
  :كرده است

  .گاه است بيداركردن ابليس معاويه را كه وقت نماز بي .١
 . معاويه راجواب گفتن ابليس .٢
 .باز جواب گفتن ابليس معاويه را .٣
 .كردن معاويه با ابليس عنف .٤
 .حق تعالي از مكر ابليس و نصرت خواستن  بهناليدن معاويه .٥
 .تقريركردن ابليس تلبيس خود را با معاويه .٦
 .باز الحاح كردن معاويه ابليس را .٧
 .اقرار آوردن معاويه ابليس را به .٨
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٠٥

  

 .هراست گفتن مكر خود را با معاوي .٩
 .تتمة اقرار ابليس با معاويه مكر و فريب خود را .١٠
 .كردن معاويه ابليس را در آن قول تصديق .١١

 .وسيلة اين داستان مولوي چند مسئله را مطرح كرده است به
چه حكمتي داشت كه خداوند شيطان را كه موجب پليدي و گمراه كننده است بر  -١

  .ها مسلّط نمايد انسان
 آفرينش ضرورت داشته است؟آيا وجود شيطان در دستگاه  -٢
 تواند شيطان را از خود دور كند؟ آيا انسان مي -٣
 .بايست پياده شود آيا موضوع شيطان از يك نقشه قبلي بود كه مي -٤
 .شود وسيلة او تفكيك مي  بهنيست، بلكه خوب ا ز بديت  جبري معصعلّتشيطان  -٥
 كند؟ آهنگ گشته يك كار را ايجاد مي همشر آيا خير و  -٦
رحمت الهي دارد؟ و اگر اميدوار است اين اميد اثري خواهد   بهان اميديآيا شيط -٧

 داشت؟
  .١گفتن ذاتاً بد است آيا راست گفتن ذاتاً نيك و دروغ -٨

  :كند محمد تقي جعفري دربارة داستان معاويه و ابليس اظهار نظر مي
اسلامي يك از مدارك  در هيچ, كند  نقل ميمثنويالدين در  داستاني را كه جلال”

الدين از بيان  فقط مطالب مختصري در اصل هدف جلال. ديده نشده است
  .٢…داستان در احاديث و كلمات علماي اسلامي وجود دارد

.  معاويه فرزند ابوسفيان و از دودمان اميه بن عبد شمس است:معاويهيت شخص
 زمان عثمان و  او دريها گري لام و اخلالالس ف او از بيعت اميرالمؤمنين عليهتخلّ

ساختن  ل دادن خلافت الهي اسلام را تا حدود شهريار ماكياولي و مسلّطبالآخره تنزّ
  …جوامع اسلامي و مصالحة او با امپراطور روم  بهفرزندش يزيد را
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  ١٠٦  قند پارسي

  

كه . اي از قصرش خوابيده بود در داستاني چنين آمده است كه معاويه در گوشه
: گفت.  معاويه از آن كس اسمش را پرسيد….د كرمناگهان مردي او را از خواب بيدار

چون وقت نماز : معاويه پرسيد چرا امروز از خواب بيدار كردي؟ ابليس گفت. ابليس
كه  :معاويه در جواب گفت. است و پيشواي اسلام را نبايد از حقايق اغراض نمايد

ني؟ طرف هدايت راهنمايي ك  بهچطور ممكن است كه تو مرا. هرگز هدف تو اين نبود
شيطان در جواب . مثل تو مثل همان دزد نابكار است كه در لباس پاسباني آمده بود

جاي   بههاي پيشين جزء فرشتگان بوده و از جان و دل اطاعت خدا را ما در دوران: گفت
راز سالكان راه حق و حقيقت بوده با ساكنين عرش كبريايي محرم  ما محرم. آورديم
گويي؟ تو مگر همان شيطان نيستي كه صدها هزار  راست مي: معاويه گفت… بوديم

 تو همان پليد نابكاري كه در روز خدا با او… اي؟  را منحرف ساخته)معاويه(مثل من 
با چه … ها كردي و ها گفتي و از او سوال او پاسخ  بهخيال خود  به پرداختي وگفتگو به

رنگون شده است و چه وسيلة تو دينش را از دست داده تا قعر دوزخ س  بهكهمسلمان 
  .ر ساختيو ه پارساياني چو صيصا را در كفر غوطهدها را نا اميد كر بلعم

ــ ــدر خب ــر آم ــه آن معد ك   خفته بود در قصر در يك زاويـه        هاوي
*  

ــاگن ــهـ ــيـــردي ورا بان مـ   چشم چون بگشاد پنهان گشت مـرد        رددار كـ
*  

ــو  ــد كـ ــدبري را ديـ ــس  از پـــس در مـ ــي   در پ ــان م ــرده نه ــرد رو پ   ك
  سـت  لـيس شـقي   فت نامم فـاش اب    گ   تو چيـست؟    نام ،گفت هي تو كيستي   

ــردي  ــرا ك ــدارم چ ــت بي ــهگف ــد  ب   راست گو با من مگو برعكس و ضـد          ج
ــي   گفــت هنگــام نمــاز آخــر رســيد     ــسجد زود م ــد ســوي م ــد دوي   باي

ــ ــجـــن كمـ ــا بـ ــ  م آن دزد راناور كـ ــي دانـ ــدزد كـ ــواب د ثـ   زد راو مـ
 ــگ ــت ش ــه بيف ــطان ك ــم ــ  نيويتا اغ ــرد فك ــع ــود نل خ ــوده ــي ان دي   ١ن
 ضِراَ الْي فِمه لَننيزاُي لَنِتيوغْا اَم بِب رالَقَ«: آيت قرآني  بهجا اشاره است اين

وِغْاُلَ وينهاَم جعِميا عِلَّ اِ�نبادمِك نهالْم مصِلَخيا صِذَ هٰالَ قَ�ناطٌرلَ عيم سقِتيعِنَّ اِِ�م ادِبي 
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! اي خداي من: شيطان گفت:  ترجمه.١»�نيوِغٰ الْن مِكعبتا نِا ملَّ اِانٌطَلْ سمهِيلَ عك لَسيلَ
بدان جهت كه مرا اغوا كردي من هم در روي زمين براي اولاد آدم اشيا را زيبا و جالب 

  .خلصت راكرد مگر بندگان م نشان داده همه را اغوا خواهم
داند نفس و  عنوان يك اغوا كنندة خارجي مي  بهمولانا در بيت بالا وجود ابليس را

  :هاي داخلي عنوان اغواكننده  به حيواني رازايرغ
  ايـم   جان پيموده   به راه طاعت را    ايـم   ل فرشـته بـوده    گفت ما او  

ــ ــالس ــكان راه را مح ـ ساكنان عرش را هم ـ     ديمرم ب  ديمدم ب  
*  

  ب را و نقــد راكــم قلــن محمــ  گشا اين عقـد را    گفت ابليسش   
از فرزندان يت  صد در صد و جبري براي صدور معصعلّتشيطان مانند يك 

 او موجودي است خارج از وجود ما كه داراي عقل و ادراك و ،آدم نيست
صورت   بهدادن كارهاي ناشايست كار شيطان اغواگري و جلوه. باشد اختيار مي

بنابراين كساني از اغواي شيطان گمراه خواهندشد كه . نيكو و شايسته است
هاي آدميانند سركوب  خودشان عقل و وجدان را كه پيك امين الهي در جان

نقد .  شيطان موجب تفكيك نقد از قلب استكه نست معناي اي ااين… كنند مي
  .٢هاي مختل شده است همان عقول و وجدان

ش ساخته است، هيچ ذهن او را مشومردي كه بدگماني : معاويه گفت  بهشيطان
  ٣…حقيقت و راستي را اگرچه صد نشان هم داشته باشد نخواهد پذيرفت

 زيرا كه هميشه. بيني كني و تلبيس خود را نمي گنه ابليس را لعنت مي اي انسان دانا تو بي
  .كند، هستي زار زندگي مي دنبال زندگي پرعيش و عشرت مانند دنبه كه در سبزه  بهتو

ــي ــه لعگ ب ــن ــت كن ــي ابن   س راود آن تلبــينــي از خــچــون نبي  س رايل
  ٤روي  وي دنبـه مـي    س ـ  كه چو رو به     توست اي غـوي   نيست از ابليس از     
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  ١٠٨  قند پارسي

  

  :پرسد ار كردن او را ميديب ببس ناطيش زا هرابود هيواعم
ــ ــلگ ماي س ــع ــون ج ــوواب م ــ  ن بگ ــ يتراسـ ــگـ ــي را مو و دروغـ   وجـ

ــ  ن نجويم كوست غيـر من ز شيطان اي    ــ هك ــرا بم ــدار گي ــهردان ــخ د ب   ١ري
  :معاويه گفت  بهابليس راست مكر و عذر خويش

  ٢مير ازو نشنيد و كرد استيز و صـبر          گفت بسيار آن بليس از مكر و عـذر        
 ها را نپذيرفته  اما معاويه هيچ يك از آن،شيطان سخنان فريبندة زياد گفت”
اي ندارد از ته دل و با كمال  شيطان كه ديد چاره. ه دادستيزه و پيكار خود ادام به

كه اگر نماز از تو : كه چرا او را از خواب بيدار كرده و گفت: خلوص گفت
گشت، دنياي روشن در مقابل ديدگانت تيره و تارگشته و از مغبون  فوت مي

شد و خود  سرازير مي، هايت مانند مشك شدن و احساس درد ترك نماز چشم
 مغبون شدن و اندوه اين كه چه شد آن نماز و چه شد فروغ نيازاحساس 

جا   بهدرگاه الهي صد نماز براي تو مفيد بود، زيرا هر كس براي خود ذوقي در به
تواند تحمل ترك وظيفه را  كه نمي طوري  به.دست آورده است  بهآوردن تكليف
  .٣“داشته باشد
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